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 چکیده
هـاي   گ یکـی از شخصـیت  در  این مقاله برآنیم کـه بـا بررسـی زیباشناسـانۀ مـر     

بنیـاد   .کنـیم اي از قابلیـت پویـایی و تأویـل ایـن اثـر را تصـویر        گوشه ،حماسۀ فردوسی
اي ـ تاریخی متـون حماسـی در ظـاهر آنـان را بـه سـوي تفسـیرناپذیري سـوق           اسطوره

اي است کـه مـتن را بـه شـدت      هاي شاهنامه به گونه در حالی که بافت داستان ،دهد می
هـایی   حماسۀ فردوسی بـافتی پارادوکسـی دارد: از سـویی در آن نشـانه     نماید. تأویلی می

و متناسـب و  هـایی منسـجم    چون مشخصـه  است که به نحوي اساسی اصیل و واقعی هم
ت شود و بشـد  ن متوقف نمیآد و از سوي دیگر تأویل و تفسیر در مند موجودیت دار نظام
کوشـد فاقـد بافـت قطعـی بمانـد،       میزدا و معناساز و سرشار از ابهام است، پیوسته  بافت

گزینش مرگ بهرام و جلوة  غیرتاریخی و غیرمکانی جلوه کند و برخود جاودانگی ببخشد.
زیباشناسانۀ مرگ این قهرمان حماسی مناسبتی است در بیـان ویژگـی شـگرف حماسـۀ     

 گرایانه دارد. خصلتی پساساخت ،فردوسی که با وجود گرایش به ساختار پیوسته

 ها کلید واژه
 شاهنامۀ فردوسی. ،گرایی پساساخت ،بهرام ،زیباشناسی مرگ ،معناسازي ،بافت

 

                                                   
 ardin1384@yahoo.com 
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 مقدمه

ــی از روي ــه  یک ــاي اندیش ــان، روش      کرده ــا و زب ــۀ معن ــه مقول ــب ب ورزان غری
اي است که از درون سنت سـاختارگرایی سـربرآورده و آن را بـه غایـت      گرایانه پساساخت

 ممکن خود رسانده است.
گیـري رولان   طـور موضـع   و همـین  2و میشل فوکو 1ژاك لاکانهاي  اگرچه دیدگاه

 یت ـدر پیـدایش ایـن روش اهمی   4»مرگ نویسـنده «متاخر نه ساختارگرا در مقالۀ  3بارت
بـراین   ،فیلسـوف فرانسـوي  ، 5اما تأثیر نظریات شـالوده شـکنانۀ ژاك دریـدا    ،بسزا داشت

 تر از همه است. تر و بیش جریان فکري پیش
هاست،  انگیز نشانه معتقد است معنا حاصل روابط اختلاف 6سوسور نیز مانند دریدا

اما بآن نباید نادیده انگاشته شود. به عقیـدة او معنـا هرگـز بطـور کامـل      » در زمانی« عد
گرایـان   اساختستلاش پ .افتد یابد، زیرا همواره وجود و حضور آن به تعویق می حضور نمی

بلکـه آنـان سـعی دارنـد نشـان       ،ساختاري نیستدر اثبات وحدت ارگانیک متن یا اتحاد 
کنـد و درخـود اخـتلاف و     شـه مـی  ری تصورات نهفتـه در خـود را بـی    ،دهند چگونه متن

 )121، ص 1378(مقدادي،  نماید. دودستگی ایجاد می
ن گفتن از معنا به عنـوان یـک نهـاد قطعـی، ایسـتا و      خس ،با توجه به این نگرش

و کشـف آن نیازمنـد تخصـص و توانـایی مخاطـب،      همگانی که در ید قدرت مؤلف است 
 محلی از اعراب ندارد.

  و ترین آنان اسـت  اي که زبان عمده انسان با هدف ایجاد ارتباط در دل نظام نشانه
 پردازد. اي حکم الگو را دارد، به خلق متن می هاي نشانه براي دیگر نظام

یعنـی خـود    ،سـازي اسـت   منش نخست بافـت  :هر متنی دو منش ساختاري دارد
کنـد و   هـاي بافـت موجـود را حمایـت مـی      متن، واژگان و ساختار کلامیش پیش فـرض 

دهد. مـنش   که در این کنش ارتباطی مورد نظر بوده سوق میچه  آن مخاطب را به سوي
زدایی است. بویژه متون ادبی  اي پیوستاري با منش نخست دارد بافت دیگر متن که رابطه

اي اسـت کـه    یعنی ساختار درونیشان از لحاظ کلامی به گونـه  ،زدا هستند نفسه بافت فی
کنـد، ارتبـاط    پیوسته ما را از رسیدن به بافت قطعی و تعبیر و تفسیري مشخص منع می

 8ساز و در نتیجه معنا سازند. بافت ،شود که مخاطبان جا برقرار می میان ما و ادبیات از این
کوشد بـافتی بـراي    گیرد، می یانسان وقتی که در معرض یک کنش کلامی قرار م
 آن کنش کلامی بسازد و در نتیجه معنایی حاصل نماید.

یعنی بشـدت   ،متن ادبی سرشار از ابهام است و تمایل به تظاهر به تکثر معنا دارد
جاودانگی ببخشد.  ،زداست. سعی دارد با غیرتاریخی و غیرمکانی جلوه دادن به خود بافت
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 متن در معرض مخاطب قرار گیرد و خوانده شود. البته این زمانی میسر است که

کـه پیوسـته   چـه   آن سـازي بـراي   در این صورت عمل خواندن مـتن یعنـی بافـت   
 سازي یعنی تفسیرکردن، خوانش و معنا ساختن. کوشد از بافت قطعی بگریزد و بافت می

 گر جوهرة هنري و خلاقانۀ آن است. سازي براي یک متن ادبی، بیان امکان بافت
کارهاي ادب پارسی، حماسۀ فردوسی سرشـار از خلاقیـت و زیبـایی     میان شاهدر 

هاي مختلف  هایی است که در زمینه ترین دلیل عظمت این اثر، تعدد پژوهش است. عمده
 آن صورت گرفته است.

از   اي کـه سـعی داشـته    دسـته  اسـت:   ها شامل دو دسته بخش اعظم این پژوهش
هاي شاهنامه با تاریخ، بنیان تاریخی  حوادث داستان ا وه مکانها،  طریق تطبیق شخصیت

 هاي این اثـر همـت گماشـته    به شناخت اسطوره که و واقعی آن را فرا نماید. دستۀ دیگر
هـاي باسـتانی،    فرهنـگ  شهاي نهفته در حماسۀ فردوسی بـه دلیـل آمیـز    . اسطورهاست

سـی ایـن اسـاطیر کـاري     گیرد، عبور از هزارتوي زمان و بازشنا دامنۀ وسیعی را در بر می
 بخش است. ولی بغایت لذت ،دشوار

اما حماسه فقط تاریخ و اسطوره نیسـت، ایـن هـر دو اسـت و هـیچ یـک نیسـت،        
 هایی دارد که فقط از آن خود اوست. ویژگی

در حـالی کـه شـاهنامۀ     ،ایـم  سازي کـرده  در ردیابی تاریخ و اسطوره متن را بافت
بافتی نـو   ،انداز بسیار متفاوت نگریست و از هر چشم اندازهاي توان از چشم فردوسی را می

 براي آن ساخت.
در این هر دو بـا   .گوید و تاریخ از جریان حیات بشري اسطوره از آغازها سخن می

رو هستیم، اما در حماسه روح پنهـانی نهفتـه اسـت کـه      قاطعیت و مرکزیت مفاهیم روبه
 .ي و تفسیر کندکاو روانخواهد هر چیز را  گویی می

ه بـا خـود سـخن    ه ـه بـا هسـتی و در مواج  ههاي انسان در مواج حماسه از دغدغه
ها مقولۀ ازلـی ـ ابـدي مـرگ اسـت کـه از بـدو         رین این دغدغهت گوید و یکی از عمده می

هـاي   راه آدمی و مشغلۀ ذهن او بوده و ارکان و رشـته  پیدایش انسان در سراسر تاریخ  هم
تـرین،   گ پررمز و رازتـرین و در عـین حـال بـدیهی    ناپیداي حیات وابسته بدان است، مر

 ترین مقولۀ هستی است. ترین و محتوم صریح
. مـرگ  سـت ا  متفاوت با مرگ داشته یهاي مختلف فکري بشر برخوردهای دستگاه

معماي ناگشودنی تمام مکاتب فلسفی است، انسان در طول تاریخ اندیشۀ خـود، پیوسـته   
تفسـیر مـرگ نمـوده تـا بـه مـوازات آن معنـاي        فراوان در جهت معنـا بخشـی و    یتلاش

 جاودانگی را دریابد.
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بـدون شـک    ،ها نباشـد  تر از سایر انسان اگر میل به جاودانگی در هنرمندان افزون

 نمایاند. تر نیست. میل به جاودانگی در آثار هنري به اشکال متفاوت خود را می کم
شود.  دانگی محسوب مییابی به جاو اساساً آفرینش هنري نوعی تلاش براي دست

سـعی   پـردازد، چـه   مـی وجوي جاودانگی  هنرمند در آفرینش هنري به جست ،به تعبیري
اي  بـه واقعـه   ،هاي کاملاً متفاوت روزانـه اسـت   کند زندگی را که جریان پیوستۀ تجربه می

 بدل کند.تماندگار 
زش خواهد به زندگی خود معنـا یـا بهتـر بگـوییم ار     هنرمند با آفرینش هنري می

بـه   ،ها جلوگیري نموده ها را بازآفرینی کند تا از مرگ آن خواهد خود را و ارزش دهد، می
فـراوان در   ییابی به این هدف از تمهیـدات  جاودانگی دست یابد. بدون شک او براي دست

برد، تمهیـداتی   اق یک اثر هنري و در نهایت بازآفرینی خویش سود میجهت آفرینش خلّ
هـا، مفـاهیم، سـازگارنمودن متناقضـات و      ها، نشـانه  ل، فرهنگ، سنتاز قبیل: زبان، تخی

ها و... که به صورت خودآگاهانه یا ناخودآگـاه هسـتی او را هویـت بخشـیده      هنجارگریزي
 است.

شود کاربرد مفهـوم مـرگ بـه عنـوان      چه که در این پژوهش بدان پرداخته می آن
لاشـی در جهـت تصـویرکردن    یعنـی ت  ،یکی از تجلیات هنر در تحقـق جـاودانگی اسـت   

 اهمیت زیباشناختی و هنري مرگ در حماسۀ فردوسی.
در شـاهنامه   .ایـم  گـزاف نگفتـه  ، سخنی باگر بگوییم ابر پندار شاهنامه مرگ است

گونه که فرجام پرواز تیر آرش، فرودآمـدن و   شیرین است... همان یتلخ و گاه یمرگ گاه
(سـرامی،   ن شاهنامه پژمردن و مردن اسـت. پایان روند کردارهاي قهرمانا ،فرورفتن است

 )604، ص 1368
به مفـاهیمی از قبیـل: پـوچی      نگرش حکیم فرزانۀ توس در برخورد با مرگ غالباً

داري کـار   وفایی آن، مقدر بودن و ناگریزي مرگ، رازوارگی جهـان و ناپـاي   کار جهان، بی
را چنـین تعبیـر کـرد:     توان مجموع مفاهیم مورد نظر فردوسـی  گردد، می آن را منتج می

 »سلطۀ تقدیر بر زندگی انسان و جهان«
ــود  « ــه سـ ــا چـ ــش مـ ــیم و از کوشـ  بکوشـ

 
ــود   ــاز بـ ــز آغـ ــه  آن کـ ــود چـ ــت بـ »بایسـ  

)314، ص 1376فردوسی، (  

میرند، تشابهات مرگ آنـان قابـل    قهرمانان حماسۀ فردوسی هر کدام به نحوي می
دیگر بگشـاید و   يبندد تا در بحث و تعمق است، فردوسی با مرگ هر قهرمان دري را می

 اي دیگر بیاغازد. قصه
چـه   ،هاي هنري شـاهنامه اسـت   مرگ هر قهرمان پایان تلخ داستان و آغاز زیبایی
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ی خـاص  ی ـها کارکردي زیباشناختی دارد و جلوة هنر در حماسۀ فردوسی مرگ شخصیت

آغـاز روایتـی   اما  ،تسها مرگ قهرمانان فردوسی اگرچه پایان داستان آن .بخشد به اثر می
 آفریند. بزرگ است، روایتی که انسان امروز در ارتباط خویش با این اثر می

هـاي   فردوسی کـه هـر کـدام رمـز و راز و زیبـایی       هاي شاهنامۀ از میان شخصیت
دلیل این گـزینش مقولـۀ    .مرگ بهرام مورد بررسی قرار گرفته است ،خاص خود را دارند

توانـد از آن   گزیند در حـالی کـه بآسـانی مـی     بر می است. این قهرمان مرگ را» انتخاب«
 به زندگیش داده است. ی دیگربپرهیزد یا با آن مقابله کند. به همین سبب مرگ او معنای

 بهرام
بهرام پهلوان ایرانی پسر گودرز و از خانوادة گودرز کشواد اسـت. گـودرزي کـه در    

بنابـه روایـت    .ت داده اسـت هفتـاد پسـر را از دس ـ   ،نبردهاي ایـران و تـوران و کشـانیان   
فردوسی، در عهد شاهان کیانی، پس از خاندان سام نریمان، خانـدان گـودرز کشـوادگان    
اهمیت بسیار دارند و علم کاویان در دست آنان است. بهرام مشهورترین پهلـوان خانـدان   

 اما مرگی بس تأثیرگذار و پر راز و رمز دارد. ،خود نیست
 :شنویم وش مینام بهرام را در داستان سیا

ــدآوران « ــکر زگنــــ ــن را ز لشــــ  دو تــــ
ــویش  ــک خـ ــد نزدیـ ــان خوانـ ــرآن رازشـ  بـ
 کــه رازش بــه هــم بــود بــا هــر دو تــن      

 

ــاوران   ــون زنگــــۀ شــ  چــــو بهــــرام و چــ
 بپرداخــــت ایــــوان و بنشــــاند پـــــیش   
»از آن پـــس کـــه رســـتم شـــد از انجمـــن  

)229همان، ص (  

او در داستان فـرود   راه و دوست سیاوش در نبرد با تورانیان است. اما حضور او هم
 یابد. اي خاص می سیاوش جلوه

 شدن تازیانه بهرام داستان فرود سیاوش و گم
بـر آن شـد کـه کـین پـدر از       ،خسرو فرزنـد سـیاوش چـون برتخـت نشسـت      کی

سالاري آن گماشـت. دو   افراسیاب باز ستاند. پس سپاهی گران بیاراست و توس را به سپه
 این بود:خسرو به سردار سپاه  توصیۀ مهم کی

در راه رسیدن به توران، کسی را میازار و به هیچ روي از کـلات کـه فـرود (بـرادر     
توجه به توصیۀ شـاه بـه    توس بی اما جا خانه دارد مگذر، خسرو و پسر سیاوش) در آن کی

امـا مـادرش جریـره بـه او      ،شـود  رود. فرود با دیدن سپاه ایرانی نگـران مـی   همان راه می
ی نیست، اکنون برادر تو شاه ایران است و گزندي از جانـب او بـه مـا    گوید: جاي نگران می

 رسد. نمی
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آور و حلقـۀ   در سپاه ایران بهرام (یار نزدیک سیاوش پدر فرود) قرار است که پیـام 

کرد آغازین او نشانی از فرزانگی و خرد نـدارد. او   اما عمل،ارتباطی فرود و سپاه ایران باشد
 دارد. رحذر میدیگر ب یفرود را از هر کس

ــرآن  « ــن ه ــز از م ــرت    ج ــد ب ــه آی ــس ک  ک
 

ــرت    ــر و مغفــ ــد ســ ــه بینــ ــد کــ »نبایــ  
)321 همان، ص(  

مغز و تنـدخوي ایـران    سالار بی سپاه ،بهرام پیام دوستی و صلح فرود را براي توس
 شود. آورد، اما در اقناع توس موفق نمی می
ــتم  « ــخ سـ ــین داد پاسـ ــوس  چنـ ــاره تـ  کـ

ــن آ   ــزد مــ ــه نــ ــتم او را بــ ــو را گفــ  رتــ
ــام  ــی نــ ــام  یکــ ــواهم و نــ ــوي ور خــ  جــ

ــرّ  ــرش را ببــ ــن ســ ــر زتــ ــه خنجــ  د بــ
 

ــوس     ــوق و ک ــکر و ب ــن لش ــن دارم ای ــه م  ک
گونــــه مکــــن خواســــتار ســــخن هــــیچ  

ــرك روي    ــوي آن تـ ــد سـ ــدر نهـ ــز ایـ  کـ
»بــــه پــــیش مــــن آرد بــــدین انجمــــن  

)321 همان، ص(  

شـوند. پسـر و دامـاد تـوس (زراسـب وریـونیز) کشـته         دوطرف با هم درگیـر مـی  
فرود تن خسته را بـه قلعـه    .برد راهانش حمله می وار به فرود و هم وس دیوانهد و تنشو یم

میرد، جریره تمام قلعه و اهل آن را به آتش کشیده، سینۀ  کشاند و در آغوش مادر می می
 نشیند. درد و بهرام به تماشاي فاجعه می خود را با خنجري می

ــد «  چــــو بهــــرام نزدیــــک آن بــــاره شــ
 ــ ــالین آن کشــ ــه بــ ــد بــ  ته زارچــــو آمــ

ــم    ــرآب چشـ ــرام پـ ــت بهـ ــک دسـ ــه یـ  بـ
 

ــک   ــدوه یـ ــد    از انـ ــاره شـ ــش پـ ــر دلـ سـ  
ــوار    ــده خـ ــادر افکنـ ــا مـ ــت بـ ــرآن تخـ  بـ
ــم  ــالین او پــــر زخشــ »نشســــته بــــه بــ  

)328-329 همان، ص(  

جنگ همـاون میـان ایرانیـان و تورانیـان در      .دهد سپاه ایران به راه خود ادامه می
 آیند. از پهلوانان از پاي درمیشود و بسیاري  سپاه ایران دچار شکست می .گیرد می

 غلتد. در میدان نبرد به خون در می» ریونیز«دگان ایرانی به نام زا شاهیکی از 
ــونیز  « ــد ریـ ــته شـ ــپه کشـ ــیش سـ ــه پـ  بـ

ــاك     ــه خـ ــد بـ ــدر آمـ ــاج او انـ ــر و تـ  سـ
 پـــــس خروشـــــی بـــــرآورد گیـــــو از آن

 اگـــــر تــــــاج آن نارســـــیده جــــــوان  
 

ــز     ــان عزیـ ــو جـ ــد چـ ــاووس را بـ ــه کـ  کـ
ــه کرد  ــامور جامــ ــی نــ ــاكبســ ــد چــ نــ  

ــام  ــه اي نـــ ــو  کـــ ــردان نیـــ داران و گـــ  
ــرم دارد روان   ــد شــ ــمن رســ ــه دشــ »بــ  

)342 همان، ص(  

بدسـت   دارد تـا  اش تـاج را از فـرق ریـونیز برمـی     بهرام در حرکتی دلاورانه با نیزه
 تورانیان نیفتد.

 برآویخــــت چــــون شــــیر بهــــرام گــــرد 
ــت   ــاج را برگرفــ ــنان تــ ــوك ســ ــه نــ  بــ

 

ایشـــان یکـــی حملـــه بـــرد بــه نیـــزه بـــر    
ــ ــگفت  دو لشـ ــدر شـ ــده انـ ــدو مانـ »کر بـ  

)343 همان، ص(  
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اي  یابد که تازیانه اند، شب هنگام بهرام درمی سپاهیان دوطرف خسته در حالی که

 که نامش برآن نوشته شده در میدان نبرد به زمین افتاده.
ــتم « ــاج برداشــ ــه آن تــ ــه کــ  بــــدان گــ

ــه ز  مــــن گــــم شدســــت یکــــی تازیانــ
ــاز آورم  ــه بــــ ــز و تازانــــ ــوم تیــــ  شــــ

 تــــر بــــد آیــــد همــــیاخ مــــرا ایــــن ز
 

ــتم    ــدر افراشــ ــر انــ ــر ابــ ــزه بــ ــه نیــ  بــ
ــی   ــد ب ــو گیرن ــت    چ ــه دس ــان ب ــه  ترک مای  

ــج دراز آورم  ــد رنــــــ ــر چنــــــ  اگــــــ
»کــه نــامم بــه خــاك انــدر آیــد همــی        

)343 همان، ص(  

 کنند. او را منع می ،گودرز پیر و گیو برادر بهرام
ــر « ــودرز پیــــر اي پســ  بــــدو گفــــت گــ

ــته دوال   ــوب بســـ ــی چـــ ــر یکـــ  زبهـــ
ــرا   ــو اي بــ ــت گیــ ــدو گفــ ــوبــ  در مشــ

ــرو   ــدر مـ ــت زایـ ــن هفـ ــم ایـ ــو را بخشـ  تـ
 

 همــی بخــت خـــویش انــدرآري بــه ســـر     
فـــــال شـــــوي در دم اختـــــر شـــــوم    

 فـــــراوان مـــــرا تازیانـــــه اســـــت نـــــو
 ــ ــره میــ ــگ خیــ ــی جنــ ــوایکــ »راي نــ  

)343-344 همان، ص(  

 اما بهرام عزم جزم کرده است.
ــرد   « ــرام گـ ــو بهـ ــا گیـ ــت بـ ــین گفـ  چنـ

 شـــما را زرنـــگ و نگـــار اســـت گفـــت    
 

 ــ  ــن ننـــگ را خـ ــمردکـــه ایـ رد نتـــوان شـ  
»مـــرا آنـــک شـــد نـــام بـــا ننـــگ جفـــت   

)344 همان، ص(  

درد و زخم مرد را  در میدان نبرد با شنیدن نالۀ یکی از زخمیان ایرانی پیراهن می
 یابد. بندد. سپس تازیانه را در میان کشتگان می می
ــدرون   « ــتگان انـــ ــل کشـــ ــان تـــ  میـــ

ــت   ــاره آن برگرفـــ ــد از بـــ ــرود آمـــ  فـــ
 

 برآمیختـــــه خـــــاك بســـــیار و خـــــون 
ــت   وزآن ــدر گرفــ ــیدن انــ ــا خروشــ »جــ  

)344 همان، ص(  

کنـد. بهـرام اسـب را در میـان      اسب بهرام با شنیدن شیهۀ مادیانی او را رهـا مـی  
زنـد.   اما اسـب از رفـتن سـرباز مـی     ،شود براسب سوار می و کند سپاهیان دشمن پیدا می

 کشد. بهرام خشمگین و خسته اسب را با شمشیر می
 بـــارگی دل شـــد بـــه یـــک چنـــان تنـــگ«

 
ــارگی    ــی بــ ــر پــ ــیر زد بــ ــه شمشــ »کــ  

)344 همان، ص(  

اما بهرام شـجاعانه   ،کنند او را محاصره می و شوند تورانیان متوجۀ حضور بهرام می
پیـران بـه نـزد او     .رسـد  جنگد.  خبر حضور او در میان تورانیان به پیـران ویسـه مـی    می
پیـران   .خواهد رام از او اسب میخواند. به هاي شیرین به تسلیم می آید  و او را با وعده می
 کند. دهد و او را در محاصرة تورانیان رها می خواست او را پاسخ نمیدر

از » تـژاو «آورد و یکی از پهلوانـان تـوران بـه نـام      باران تیر، بهرام را از پاي در می
گریزد. بهرام در میدان جنگ در خـاك   کند و می پشت دست بهرام را با شمشیر قطع می



 
 179 بر مرگ بهرام) دی(با تأک یدر شاهنامۀ فردوس ییگرا پساساخت

 

 
 غلتد. میو خون 

ــده خــوار  « ــدر افکن ــه خــون ان ــه خــاك و ب  ب
 

ــار   ــته کــ ــت و برگشــ ــاده از او دســ »فتــ  
)346 همان، ص(  

آید، وقتـی بهـرام را در آن حـال     وجوي او می گیو نگران از تأخیر برادر به جست
پرسد و همان شبانه تژاو را اسیر کـرده و پـیش بهـرام     بیند نام و نشان دشمن را می می
 طلبد. رع کنان زندگی خود را از بهرام میآورد. تژاو تض می

ــژاو   « ــان تـ ــواهش پریشـ ــرد خـ ــی کـ  همـ
 

»همــی خواســت از کشـــتن خــویش تـــاو      
)347 همان، ص(  

بینـد،   خواهد تژاو را نکشد. اما گیو که برادر را در حال مـرگ مـی    بهرام از گیو می
 برادر است. گر خشم کشد و بهرام در واپسین لحظات عمرش، نظاره وار تژاو را می دیوانه

 بــــرادر چــــو  بهــــرام را خســــته دیــــد«
ــژاو  ــش تـــ ــت ریـــ ــید و بگرفـــ  خروشـــ

 

 تـــــژاو جفاپیشـــــه را بســـــته دیـــــد    
ــاو  ــان چکـ ــن بـــه سـ ــر از تـ »بریـــدش سـ  

)348 همان، ص(  

 گردد. لشکر ایران شکست خورده و سرافکنده به پایتخت باز می
 چنین چیـره شـد دسـت ترکـان بـه جنـگ      «

ــی  ــد شــــدن بــ ــاه بایــ ــر شــ ــان بــ  گمــ
ــی  ــر بـ ــدر پسـ ــی   پـ ــدر بـ ــد پـ ــر شـ  پسـ

 

ــگ     ــاي درنـ ــت جـ ــون نیسـ ــپه را کنـ  سـ
 ببینــــیم تــــا برچــــه گــــردد زمــــان    
»بشـــد کشـــته و زنـــده خســـته جگـــر      

)348 همان، ص(  

 مرگ بهرام
کشته شدن بهرام تاوان گناهی است که ایرانیان در برخورد با فرود پسر سـیاوش  

ی روي نیکـان یعن ـ  پرداختند. مـرگ فـرود کـه عامـل آن سسـت عنصـري و کـج        باید می
شـود کـه پـادافره آن نیـز بـراي       گناهی تراژیک محسوب مـی  ،گودرزیان و نوذریان است

 خاندان گودرز و توس بغایت سنگین است.
آفرینـد. حکـیم    فاجعه مـی  ،یک بار دیگر عدم درك لحظۀ درست تصمیم و عمل

هـایی   لاي داستان فرود، کردار بهـرام را در موقعیـت   توس پس از داستان سیاوش در لابه
بایـد تـاوان سـنگین جهـل و تبـاهی       کاود تا مردي که در آینده مـی  چیده و دشوار میپی

گیـري   به تناسب پیشـرفت داسـتان و اوج   ،خاندان خویش و ایرانیان را با جانش فدا کند
خـواهی   فاجعه، در مرکز واقعه قرار گیرد. مرگ فرود کمدي تلخی است: ایرانیان به خـون 

غـاز راه فرزنـد او و مـادرش جریـره را بـه طـرزي فجیـع        اما در همان آ ،روند سیاوش می
 ،تواند در این ماجرا نقشی تعیین کننده داشـته باشـد   کشند. شگفت این که بهرام می می

انـدرز   ،دهد در تندباد حوادث تلخ کنشی تأثیرگذار از خود نشان نمی ،گونه که باید اما آن
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 دیگر نامی از او نیست. ،لاب فاجعهگردد تا جایی که در سی و هشدار او ذره ذره محو می

 توان به اشکال گوناگون تعبیر کرد: کنش بهرام را می
کنش ناشی از بهت و ناباوري جان خردمند و فرزانۀ بهـرام در برابـر جهـل و جنـون      .1

 ترین کسان و خویشاوندانش. نزدیک
اي از مقهور شدن بهـرام در برابـر خشـم و جهـل خانـدانش       تواند نشانه کنش او می .2

 توان مانع آن شد. تسلیم شدن در برابر سیلاب خشمی که نمی ؛باشد
ی یگـر دگرگـون   بیـان  ،کردار بهرام، در جریان فاجعـۀ فـرود و حـوادث پـس از آن    

ز بـاور محـض بـه    ا  شگرف در جان اوست. دگرگونی از سطح به عمق، از بیرون بـه درون، 
ه او را بـه سـوي معرفتـی    ناباوري. در عمق جان او تلخی جان کاه ناشـی از احسـان گنـا   

 نشیند: سازد که تنها با مرگ ببار می نمون می ره
ــار  « ــز کردگــ ــت کــ ــان گفــ ــه ایرانیــ  بــ

ــپهر   بـــه بـــد بـــس دراز اســـت چنـــگ سـ
 

ــار    ــردش روزگـــــ ــید وز گـــــ  بترســـــ
»ردد بـــه مهـــر گـــبـــه بیـــدادگر بـــر ن    

)328 همان، ص(  

رامـش و ایمـان از دسـت    آوجویی است بـراي یـافتن    زندگی او از این پس جست
 شود. ته، آرامشی که تنها در مرگ یافت میرف

اي که هـر کـس    دهد. تن به آن عمل یگانه گویی از این پس بهرام تن به مرگ می
کند و  به تنهایی باید بدان تحقق بخشد. او از این پس تا پایان عمرش مرگ را تمرین می

 شناسد. در ناخودآگاهش چیزي جز هنر مرگ نمی
جنـگ همـاون هشـداري دیگـر اسـت بـراي        هاي سخت سـپاه ایـران در   شکست

ها مجازات گناه حماقت بار سـپاه ایـران در جنـگ     داند این شکست آگاه بهرام. او می جان
 بیهودة کلات فرود است. گناه چشم بستن بر حقیقت عریان: فرود پسر سیاوش بود.

تنگ قصد گریزش به تـوران را بـا    بهرام همان است که وقتی سیاوش ناامید و دل
 ده را از این عمل منع کرد.زا شاهدر میان نهاد، او 
ــار اوي « ــنید گفتـــ ــرام بشـــ ــو بهـــ  چـــ
ــدو بـــاز گفتنـــد کـــین راي نیســـت    «  بـ

 

ــار اوي    ــه تیمـ ــان بـ ــت پیچـ ــش گشـ »دلـ  
ــی  ــو را ب ــاي نیســت    ت ــان ج »پــدر در جه  

)230 همان، ص(  

به توران و کشته شدن او تا فاجعۀ فرود و جنگ  ،پهلوان  دةزا شاه ،از گریز سیاوش
اي درونـی در حـال تکـوین     واقعـه  ،ن هماون که منجر به نابودي خاندان بهرام شـد خونی
 است.

امـا   ،بهرام پهلوان است و زادة آیین پهلوانی که اخـلاق و آداب خـاص خـود دارد   
 رود. اعتبار نظام پهلوانی با وقوع هر حادثه، در درون بهرام زیر سؤال می
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ر زیباست، روایت فرزانۀ توس بـس  گیري حوادث در داستان بهرام بسیا روند شکل

کنـد و   آرام در قهرمان داستان رسوب می آرام ؛ژرف و نمادین پرداخته شده است. حوادث
 سازد. او را دگرگون می

اي اسـت   شدن تازیانۀ بهرام، بهانه هیچ چیز در او ناگهانی و غیرمنطقی نیست. گم
 نام است. ۀبه تعبیر شاعر تازیان و براي پیام داستان

ــ« ــی   مــ ــد همــ ــر بدآیــ ــن زاختــ  را ایــ
 

»کــه نــامم بــه خــاك انــدر آیــد همــی         
)343 همان، ص(  

بهرام در پی نام از دست رفتۀ خود و خاندانش، راهی جز بازگشت به میدان نبـرد  
 ندارد.

یـابی   اي برابر با دسـت  یابی به نام در فرهنگ پهلوانی و اسطوره دانیم که دست می
دشمن بیفتـد  بدست  پس نباید ،نام او را برخود دارد به قدرت پهلوان است. تازیانۀ بهرام

هرچند تصمیم او گودرز و گیو را نگران کـرده   .و این کاملاً با منطق پهلوانی سازگار است
چـه محافظـت از نـام کـه تازیانـه نمـاد آن        ،که مانعش شوند نیست اما در آن حد ،است
 آید. می بشماراي اصلی  براي هر پهلوان وظیفه ،است

شود و بهرام تـاج او را کـه نمـاد قـدرت و نـام       دة ایرانی ـ کشته می زا شاهیز ـ ریون
شـدن   اهـد کشـته  وخ گرداند. گویی بهرام با این عمل می ایرانیان است به سپاه ایران برمی

 ،خـراش فـرود   فجیع فرود را به نوعی جبران کند: حفظ تاج کیانی در قبـال مـرگ جـان   
 افتد. اش بر زمین می تازیانه ،او به هنگام برداشتن تاج خود دة کیانی. اما به گفتۀزا شاه

هـاي داسـتان چنـین     آیا زمان نابودي خاندان گـودرز فـرا رسـیده اسـت؟ نشـانه     
داند: نـام   تازیانه را نمادي دوگانه می» حماسه در رمز و راز ملی«گوید. نگارندة کتاب  می

 )255، ص 1379(مختاري،  و مرگ.
ب و گزینش مرگ است. بهرام در میان کشتگان تازیانه وجوي تازیانه، انتخا جست

یابد که براي پاك کردن نام خاندان گودرز از ننـگ فاجعـۀ کـلات     یابد یعنی در می را می
 تنها راه مرگ است و بس.

جـو،   (رزم تازیانه به عنوان نمادي از شخصیت بهرام مطرح شـده اسـت.   چنین هم
 )216، ص 1381

کـه  چـه   آن رهایی باشد، رهایی بهرام و خاندان گودرز از تواند از سویی تازیانه می
کـه بهـرام و   چـه   آن اند. گم شدن تازیانه فرصـتی اسـت بـراي ارزیـابی     بر سر خود آورده

 اند. خاندانش انجام داده
ما  .گریزد اي است که هر نشانه از مدلولی به مدلول دیگر می بافت داستان به گونه
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هـاي فـردي و    تـوانیم بنابـه تجربیـات و تـداعی     مـی  به عنوان مخاطـب و خواننـدة مـتن   

ات میان خود و مؤلـف پیوسـته بـافتی نـو بـراي      کطور با تکیه بر دانشمان از مشتر همین
هاي ما و نویسنده منجر به معناسـازي بـراي مـتن     داستان بیافرینیم. حتی عدم اشتراك

 رگ نموده است.م زدایی حماسۀ فردوسی است که آن را بی گردد. این ویژگی بافت می
گـردد. تازیانـه    وجوي تازیانۀ گم شده تنها به میدان جنگ باز مـی  بهرام در جست

هاي برخاستۀ نظـام   ، ارزشتها خوگرفته اس خودآگاه بهرام است، باورهایی است که با آن
 هایی چون: نام، ننگ، انتقام و... پهلوانی است؛ ارزش

بـه   ،دة پاك سرشت ایرانـی زا شاه ،آید: رفتن سیاوش سیلی امواج حوادث فرود می
خلاف آیـین پهلـوانی اسـت. قتـل فـرود نیـز       ،سرزمین دشمن و تسلیم او در برابر مـرگ 

 مردانه است... ناجوان
شـود.   ها در ناخودآگاهش آغـاز مـی   در درون بهرام هیاهویی برپاست، مرگ ارزش

هلـوان در نیمـۀ   آورد. پ نیمۀ انسانی او در برابر نیمۀ پهلـوانیش آهسـته آهسـته سـربرمی    
اگر بر دیگران ترحم کند از سر بزرگـی   .خدایی خود سرشار از شادي و شور زندگی است

بـرد، امـا در    شمرد و از زندگیش لـذت مـی   میمرگ را خوار  .سوزي است نه شفقت و دل
 چون دیگران. هایی هم ها و خستگی نیمۀ انسانی همانند همۀ آدمیان است با ترس

بشـمار   وجوي خودآگاهانۀ بهرام در خویش و در پیرامونش توجوي تازیانه، جس جست
 هایی را که در ناخودآگاهش در حال رنگ باختن است، زنده کند. رود تا ارزش او می رود. می

 یابد. دست می  ی تازهاما در این سفر درونی و بیرونی، به کشف و بصیرت
وجـوي   ش او در جستاند و تلا ها مرده و ارزشاحقیقت این است که در ناخودآگاه 

تازیانه، کشمکش خودآگاه و ناخودآگاه اوست. کشمکشی که تـا آخـرین لحظـۀ داسـتان     
 حضور دارد.

وجـوي تازیانـه    گردد؟ براسـتی او در جسـت   چرا بهرام تنها به میدان جنگ باز می
بینـد،   است یا خود؟ در بازگشتش گویی میدان جنگ را براي نخستین بار است کـه مـی  

 گرید. ها می برکشته
ــت  « ــک بگشـ ــر یکایـ ــتگان بـ ــر آن کشـ  بـ

 همــــی زار بگریســـــت بــــر کشـــــتگان  
 

ــن     ــر پهـ ــده بـ ــد افکنـ ــه بودنـ ــت کـ دشـ  
ــتگان   ــت برگشـــ ــر آن داغ دل بخـــ »بـــ  

)344، ص 1376فردوسی، (  

 بندد. و جراحت یک زخمی را می
ــان و رخ را بخســـت   « ــت گریـ ــر او گشـ  بـ

 
 ــت بدر ــراهن او را ببســـــ ــد پیـــــ »یـــــ  

)344 همان، ص(  

 اش او را نجات خواهد داد. هد پس از یافتن تازیانهد و به او قول می
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 م بــــــرتیچـــــو آن بازیــــــابم بیــــــا «

 
ــکرت    ــوي لشــ ــه زودي ســ ــانم بــ »رســ  

)344 همان، ص(  

 دیگر است. يهاي پهلوانی در بهرام برتر از هر چیز هنوز سلطۀ ارزش
هـا در   اي است از مرگ ارزش یابد و این نشانه اش را در میان مردگان می او تازیانه

مانـد.   چـه در میـدان مـی    ،خودآگاهش. اکنون که تازیانه را یافته دیگر آن را باور نـدارد نا
رمـد و   کند. اسبش از او مـی  فراخوانی درونی او را به ماندن و رویارویی با مرگ دعوت می

کشاند. وقتی بهرام او را در میان سـپاهیان تـوران    او را به دنبال خود و به سوي مرگ می
 جنبد. شود، اسب از جاي خود نمی سوار می یابد و برآن می
ــی   « ــذارد پـ ــیچ نگـ ــارد ران هـ ــو بفشـ  چـ

 
ــاك و خـــوي      ــاره پرخـ ــن بـ ــوار و تـ »سـ  

)344 همان، ص(  

گـویی بـوي   ،  سوي عشق هاما ماندن براي زندگی و ب ،او نیز ماندن را برگزیده است
 مرگ در راه است. . ومرگ را از وجود بهرام شنیده است

گـم شـدن آن بـراي     .پهلـوانی اسـت    هاي ارزشـی آیـین   نهاسب یکی دیگر از نشا
شود. در این داسـتان، اسـب نمـاد زنـدگی اسـت کـه از بهـرام         پهلوان ننگ محسوب می

تنگ از  گریزد و در  عین حال یکی از اعتبارات نظام پهلوانی و نبرد. بهرام خسته و دل می
 است.گویی با این عمل خود را نیز کشته  .کشد همه چیز اسب را می

 دل شـــد بـــه یـــک بـــارگی چنـــان تنـــگ«
 

ــارگی    ــی بــ ــر پــ ــیر زد بــ ــه شمشــ »کــ  
)344 همان، ص(  

گـردد.   پایـان مـی   ریزد درون او آکنـده از خلایـی بـی    وقتی باورهاي آدمی فرو می
زاري از همه چیز است در انسان میـل   که توأم با پوچی و بی ه با این خلأهدر مواج یگاه

کنـد و بهـرام    ر رویارویی با مرگ اسبانش را پـی مـی  شود. سیاوش د به تخریب بیدار می
 کشد: کنشی دیگر به سوي مرگ. مرکبش را که تنها وسیلۀ بازگشت اوست می

گاه اجتماعی نیز هست. اکنـون بهـرام از    در فرهنگ کهن اسب سمبل مقام و پاي
 اي است که آخرین تلاشش براي بازگشت به اردوي سپاه ایران، سرنوشـتی از  اسب افتاده

اي از پیرامون ویسـه سـردار تـورانی اسـبی بـراي       پیش معلوم دارد. او به طرز غیرمنتظره
 طلبد. بازگشت می

 مــرا حاجــت از تــو یکــی بــارگی اســت     «
 

»بـــارگی اســـت وگرنـــه مـــرا جنـــگ یـــک   
)345 همان، ص(  

آن هم بعد از دعوت پیران مبنی بـر پـذیرش تسـلیم. پرواضـح اسـت کـه پیـران        
 کند. انی را که کشندة بسیاري از تورانیان است اجابت نمیدرخواست این سردار ایر

ــه اي نـــام «  جـــوي بـــدو گفـــت پیـــران کـ
 

»نـــدانی کــــه ایــــن راي را نیســــت روي    
)345 همان، ص(  
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شاید خواستن اسب از پیران واکنشی نمادین باشد در بیان این حقیقت که بهـرام  

 شود. تسلیم دشمن نمی
او در هنگامـۀ آشـوب و جنـگ درون از هـم     کنند و  تورانیان بهرام را محاصره می

 کنـد. همـه چیـز    بیند او سالیان رنج و درد را در یک لحظه تجربه می پاشیدة خود را می
ها در بهـرام فرزانـه، تـوانی بـراي      ریزي ها و خون رسیده است. بیهودگی این جنگبپایان 

ین تــر هــایی کــه بهــاي آن مــرگ بــه ادامــه دادن زنــدگی بــاقی نگذاشــته اســت. جنــگ
 هاست. انسان

یابد که چرا تنها به میدان بازگشته بود: زیبامردن تنها انگیزة اوست.  اکنون در می
حال که باورهایش مرده است بگذار این مرگ زیبـا باشـد. نـه چونـان مـرگ سـیاوش. او       

تواند بکنـد، تیربـارانی از    جنگد اما در معرض تیرباران سپاهیان توران چه می شجاعانه می
 یرون.درون و ب

 بـــر او انجمــــن شـــد یکــــی لشــــکري  «
ــد  پــــس آن ــدر نهیــ ــود کانــ ــه بفرمــ  گــ

 

کـــس کـــه بـــود از دلیـــران ســـري هـــرآن   
ــد      ــین دهی ــه ژوب ــرز و ب ــه گ ــر و ب ــه تی »ب  

)321 همان، ص(  

 هم از پشت. ضربۀ آخر، ضربۀ شمشیر تژاو و قطع دست بهرام است آن
ــاو   « ــوش و ت ــی ت ــت ب ــل گش ــرام ی ــو  به  چ

ــف اوي   ــر کتــ ــر ســ ــغ زد بــ ــی تیــ  یکــ
 ا شــــد زتــــن دســــت خنجرگــــزارجــــد

  

 پــــــس پشــــــت او اندرآمــــــد تــــــژاو 
ــد زبــــالا بــــروي     ــه شــــیر اندرآمــ  کــ
ــار    ــت کــ ــد از رزم و برگشــ ــرو مانــ »فــ  

)346 همان، ص(  

دست، ابزار اعمال قدرت است. قطع شدن دست بهـرام دوپ یـام را بـا خـود بـه      
 راه دارد: هم

بـا تـاریخ، همـان    انوادة گودرز در انطباق پیام نخست: با توجه به این نظریه که خ
گـر   اي بیـان  قطع دست بهرام به گونه )346، ص 1369(صفا،  دگان اشکانی هستند.زا شاه

 هاست. خلع قدرت این خاندان و زوال آن
باید توجه داشت که حضـور سلسـلۀ اشـکانی در شـاهنامۀ فردوسـی بـه صـورت        

 قل.اي مست باید نه به عنوان سلسله خاندانی فرعی در کنار کیانیان نمود می
یـابی بـه    و پیام دوم: فلسفۀ مدرنیته با همۀ تلاشش در تسلط خردگرایی و دسـت 

یاري معتقدنـد نهیلیسـم نتیجـۀ    آگاهی نتوانست از نهیلیسم جلوگیري کند، برعکس بس
 )33-42، ص 1380(احمدي، محتوم تفکرات مدرن است. 

اهی از چرا که غالباً فهمیدن مانع عمل کردن است. یاس فلسفی که به دلیـل آگ ـ 
کـه عمـل   چـه   آن هاي جهان امروز است. آید، یکی از ویژگی بودن عمل پدید می ارزش بی
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 آفرین است ایمان است نه فهم.

کـه  چه  آن بهرام به بصیرت و آگاهی رسیده، او ایمانش را به خود و خاندانش و به
ــنش را در      ــل و ک ــخ او، عم ــایی تل ــت. دان ــت داده اس ــت از دس ــذر اس ــته و در گ گذش

اي است از این که بهرام دیگر به  دآگاهش از بین برده است. بریده شدن دست نشانهناخو
 عمل کردن اعتقاد ندارد.

کردهاي  جاي او و خاندانش است؛ عمل کردهاي نابه در عین حال دست، نماد عمل
 غیرقابل جبران. پس خوشا رهاشدن از سنگینی آن.

هـاي او   د. در طنین گـام سپر وجوي خویش به سوي مرگ گام می بهرام در جست
اي عارفانـه نهفتـه اسـت، نـه      وجوي تازیانه و در واقع به سوي مرگ نـه انگیـزه   در جست

 زدگی از زیستن. دل
دارد و همین عشق به زندگی  او زندگی را مانند تمام پهلوانان شاهنامه دوست می

دان حقیقـی  نمایانـد. می ـ  هاي او را در حرکت به سمت مرگ، اندوه بارتر می است که گام
بـار   جنگ او کشمکشی است درونی میان منطق سرزنده اما کور پهلوانی و بصـیرت انـدوه  

هاي آیین پهلـوانی   اش. در این کشمکش با وجود این که تازیانه را که همان ارزش انسانی
 شود. اش بر او چیره می یابد اما فرزانگی انسان است می

گردد تا چون سـیاوش   و همین سبب میبازد  ها در او رنگ می ایمان به این ارزش
داند تـا فروریختنـی را    کاه دوست نداشتن خود را تجربه کند. پس در میدان می درد جان

 برد.بپایان  که در او آغاز شده بود
 خواهد که تژاو را نکشد. زار است. از گیو می او حتی از انتقام بی

ــد رســید  « ــن ب ــه م ــه از وي ب ــدون ک  گــر ای
ــاهش روان د ــر پرگنـــــ  اد مـــــــنســـــ

 

 همــــان روز مــــرگش نبایــــد چشــــید    
ــن    ــاد مـ ــان یـ ــد در جهـ ــا کنـ ــان تـ »بمـ  

)348، ص 1376فردوسی، (  

هاي نظـام پهلـوانی    گر یکی دیگر از ارزش اش نظاره اما در واپسین لحظات زندگی
 است یعنی انتقام.

ــد «  بــــرادر چــــو بهــــرام را خســــته دیــ
ــژاو  ــش تـــ ــت ریـــ ــید و بگرفـــ  خروشـــ

 

 تـــــژاو جفاپیشـــــه را بســـــته دیـــــد    
»ش ســــر از تــــن بســــان چکــــاوبریــــد  

)348 همان، ص(  

کنـد.   ها، جهل و خشم بیمارگونـۀ خانـدانش رهـا مـی     مرگ او را از تمام نابخردي
اي بسیار هنرمندانه به داستان فرود سیاوش داده است. او قهرمانی است  مرگ بهرام جلوه

 کاهد. ذره می کاه بصیرت و فرزانگی جانش را ذره که درد جان
ا شدن از سنگینی مسئولیت کردار نابخردانـۀ خانـدانش، در واقعـۀ    بهرام براي ره
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وجوي درونی و بیرونـی، تنهـا یـک پاسـخ      بیند. در جست مرگ فرود راهی جز مرگ نمی

 یابد و آن گذشتن از جان خویش است. کاه درونش می هاي جان براي پرسش
 .بخشد اي هنري به ادبیات می تر اشاره شد مرگ جلوه طور که پیش همان

تر از زنـدگی اسـت مـرگ او     بهرام شخصیتی است که حضورش در مرگ برجسته
یابی به رهایی است، در یاد ماندن است، او با گزینش مـرگ زنـدگیش را بـا مهـر و      دست

 سازد. اي به یادماندنی می کند و از حادثۀ حیاتش واقعه امضاي خود به هستی هدیه می
انـان شـاهنامه اسـت. فرزانگـی انـدوه      هاي قهرم ترین مرگ مرگ او یکی از فلسفی

بارش و رنجی که این فرزانگی برایش به ارمغان آورده، حدیث نفس حکیم فرزانـۀ تـوس   
 است.

شک فردوسی در روند تکوین هر داستان به بصیرتی نـاب و تـازه دسـت یافتـه      بی
است. گویی کشمکش درونـی بهـرام، کشـمکش درونـی فردوسـی اسـت. فردوسـی نیـز         

داند که در نیمـه   سراید اما چه کسی می ه انگیزة احیاي هویت ملی ایران میشاهنامه را ب
راه بارها از خود نپرسیده باشد دشمن کجاست؟ بیرون خانـه یـا درون آن؟ بصـیرتی کـه     
بهرام را از پافکند. بهرام نیز چون سیاوش دیگر خود را دوست ندارد، گنـاهی بـس بـزگ    

گزینـد. بـه همـین سـبب بـا همـۀ کوتـاهی         رمـی در عرصۀ حماسه اما او زیبا مـردن را ب 
شـود او از مـرگ خـود     حضورش در داستان فرود سیاوش در ذهن خواننده مانـدگار مـی  

خواهد نمونۀ تمام  بیند. گویی می سازد نه فاجعه اگر چه زندگی را فاجعه بار می واقعه می
حقق هنر عیار چیزي بس دشوار و خطرناك براي تحقق بخشیدن در جهان باشد؛ یعنی ت

 مرگ.

 کلام آخر
فردوسـی   اي برجسـته از شـاهنامۀ    داستان گم شدن تازیانه بهرام به عنوان نمونـه 

اندازهاي متنوع، کنش خلّاق مـتن، چنـدگانگی معنـایی و ابهـامی را      متنی است با چشم
پدید آورده که خواننده در مواجهه با آن در تـنش حاصـل از ابهـام و کثـرت معنـا قـرار       

 گیرد. می
ش خواننده در جهت معناسازي براي متن، نوعی آفـرینش دوبـاره آن اسـت و    تلا

 آورد. همین تلاش است که موجبات لذت را فراهم می
 ».گویـد نـه نویسـنده    این زبان است کـه سـخن مـی   «کند:  می رولان بارت اثبات

 )425، ص 1378(مقدادي، 
گونه بنویسـند   نتوانند آ و حقیقت این ست که تنها نویسندگان بزرگ و خلاق می
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هاي فردیت و قطعیت خود را در اثر از بین ببرند. بدین ترتیب هر اثـر ادبـی بـا     که نشانه

شـود. نویسـنده بـه     بار دیگر متولد می خوانده شدن و در معرض مخاطب قرارگرفتن، یک
سان جهان شمولی و ماندگاري یک اثر  گردد و بدین آید، نوشتن آغاز می مرگ خود درمی

 یابد. وم میادبی تدا

 ها نوشت پی
شک پس از فرویـد   فرانسوي که بی کاو روان) 1981-1901( (Lacan, Jacques)ژاك لکان  .1

گیرترین تأثیرات را  ترین و چشم چنین مقتدرانه بوده است. او هم کاو روانبحث برانگیزترین 
ادبـی،   هایی در نقـادي  ي  گذاشته، موجب پیشرفتکاو روانبر متفکران درون و برون حوزة 

فلسفه، فیمینیسم و نظریۀ سینما شده است. او پیوسته خواهان بازگشتی به خوانش دقیـق  
ان و دفـاع از  کـاو  روانمتون فرویدي بود. اگر چه لکان کار اصلی خـود را تثبیـت موقعیـت    

هاي گوناگونی یافتـه اسـت و بـه     دانست، با این حال آثار او کار بست بازگشت به فروید می
اي در  چـون مؤلفـه   ي در آن هـم کـاو  رواناند. که  ه فرهنگی عمومی بدل شدهجزئی از حوز

 تر است. هاي گسترده میان ساخت و پرداخت
گر فرانسوي که از  ) فیلسوف، مورخ و تحلیل84-1926( (Foucault, Michel)میشل فوکو  .2

و و هاي ژورژ باتـاي و مـوریس بلانش ـ   آثار فلسفی فریدریش نیچه و مارتین هایدگر، نوشته
هـاي اعضـاي مکتـب     هاي انتقادي که از آثار هگـل تـا تحلیـل    تر از سنت اندیشه بطور کلی

 گیرد تأثیر پذیرفته است. فرانکفورت را در بر می
و » علـم انســانی «و بررســی پیـدایش مفهــوم  » تــاریخ اندیشـه «زمینـۀ کـاري وي   

شـه در یـک کـلام    توان در زمینه تاریخ اندی شناسی این علوم بود. کار او را می دیرینه
چنین خلاصـه کـرد. کشـف نسـبت میـان دانـش و اقتـدار، میـان اندیشـه و زور. از          

را » اقتدار زبـان «بود او » سخن«ترین مفاهیمی است که فوکو بکار گرفت مفهوم  مهم
اي از بیـان   گوید سخن، نویسنده یا گوینده را ناگزیر از گزینش شـیوه  مطرح کرده می

هـاي زنـدگی    فوکو بدین اعتبـار هـر شـکل بیـان مقولـه      کند، یا روشی از نگارش می
آن را برجسته » اقتدارگونۀ«نامید و درست به همین دلیل سویۀ » سخن«فرهنگی را 

کرد، از سوي دیگر هر سخن بیان شکلی از لذت برآمده از خواسـت و اشـتیاق اسـت.    
 چون جنبۀ اقتدارگري سخن پنهان است. اي که هم سویه

هـاي همـاره    ) منتقـد فرانسـوي کـه نوشـته    80-1915( (Barthes, Ronlad)رولان بـارت   .3
اش تأثیر عظیمی بر مطالعات فرهنگی و ادبی گذاشته است. آثـار بـارت بـه لحـاظ      نوآورانه
 اند. هاي حائز اهمیت بسیار متنوع و گسترده هاي مورد بحث و حوزه سرفصل

)، عناصـر  1957هـا (  شناسـی  )، اسـطوره 1953از آثار اوسـت: درجـۀ صـفر نوشـتار (    
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 S/Z)، 1966)، نقـادي و حقیقـت (  1968)، مقالۀ مرگ مؤلف (1964شناسی ( نشانه

)، سخن عاشـق  1975)، رولان بارت به قلم رولان بارت (1973)، لذت متن (1970(
 ).»1987ها (داد روي)، 1980)، کامرالوسیدا (1977(

رگ مؤلـف مضـمونی   منتشـر گردیـد. م ـ   1968اثر رولان بارت در  » مرگ نویسنده«مقالۀ  .4
 ترین بیان خود را در این مقاله یافته است. گرایی است که قاطعانه مطرح در پساساخت

 ) به نقل از:451-456: 1378ر.ك: (مقدادي، 
Roland Barthes, "The death of the author", in Image Music Text, trans & ed. 
Stephen Heath (London, Fontanta, 1977), pp. 142-8. 

گـرا، پدیدارشـناس،    ) فیلسوف پساسـاخت 1930 -(       (Derrida, Jacques)ژاك دریدا « .5
شناس الجزایري ـ فرانسوي. حـوزة عمـدة علایـق وي      فیلسوف زبان و متافیزیسین، زیبایی

گــذار و شــارح اصــلی مکتــب  دریــدا بنیــان» «گرایــی اســت شــکنی و پساســاخت ســاخت
متنی که در مورد تمام انواع نوشتار، از فلسفه گرفته اي از تحلیل  شکنی است، شیوه ساخت

 »تا آثار ادبی و هنري، قابل پیاده کردن است.
سوئیسـی و   شـناس  زبان) 1913-1857( (Saussure, Feridnand de)فریدنادندو سوسور « .6

ی جدیـد  شناس ـ زبـان هاي سوسور به عنوان پـدر   نظریه» «گاه ژنو استاد این رشته در دانش
دهد. عقاید او دربارة زبان باعـث شـد کـه     گرایی را در نقد جدید تشکیل میاساس ساختار

 »منتقدان بتوانند از یک راه علمی به بحث و مطالعۀ متون ادبی بپردازند.

 فهرست منابع
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